
 تمرین
 بی نام تو نامه کی کنم باز

  علویدخترانه دوره دوم دبیرستان 

 

 1  تعداد صفحه :
 ( دهم پایه) مجاز درس تمرینات    

   1411-1411سال تحصیلی 

                                                                     کلاس :                                                                                                 نام و نام خانوادگی :                                       

 

)حتماً پس از مشخص کردن واژه بنویسید که آن واژه مجاز از چیست اما نیازی  های زیر مجاز را بیابید:الف( در بیت

 به مشخص کردن نوع علاقة مجاز نیست( 

 هوشم، سزاوار خراباتمجوشم/ کنون چون مست و بی« اوحدی»چو جام بیخودی نوشم به سان  -1

 چگونه از خط حکم تو سر بگردانم/ که من مطیعم و حکم تو پیش بنده مطاع -2

 به گرد اندرون یافت کلباد را/ به گردن برآورد پولاد را )کلباد= نام پهلوانی است( -3

 نرم نتوانست کردن آن دل چون سنگ را/ گرچه خط سرنوشتم محو از آب دیده شد -4

 گفت پیغمبر که از باد بهار/ تن مپوشانید در لیل و نهار -5

 بر او دست اهرمن باشد گاهمن آن نگین سلیمان به هیچ نستانم/ که گاه -6

 دار سرم/ وزین درخت همین میوة غم است برمسپید شد چو درخت شکوفه -7

 دهید: صحیح پاسخهای زیر تستبه ب( 

 است؟ «مجاز»ها، به جز گزینة ...................... کلمة مشخص شده دارای آرایة در همة گزینه -1

 درافتادم ز مستی بر سر خاکرا پاک/ پیمانه الف( چو آشامیدم این 

 برکنم؟خاک پرور است/ کو همرهی که خیمه از این ب( آب و هوای فارس عجب سفله

 تمام کر/ من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش عالمدیده و ج( من گنگ خواب

 خور من/ نرم نگردد دل تو وه چه عجب جانوریو سنگ آب شود ز آه دل غم آهند( 

 ؟شودنمی دیده« مجاز»رایة در کدام گزینه آ -2

 الف( برآشفت ایران و برخاست گرد/ همی هر کسی کرد ساز نبرد

 ب( زبان خامه ندارد سر بیان فراق/ وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

 کندم با تو شبی بودن و روزی/ یا شبی روز کنی چون من و روزی به شب آریج( آرزو می

 حرف/ مرا نداد سخن رو به آن دهان هرگزد( نسیم صبح درآورد غنچه را بر 

 به کار نرفته است؟ «مجاز»های زیر در کدام یک از گزینه -3

 الف( ای بلبل شیرین زبان به گر نبندی آشیان/ در گلشنی کش باغبان صد منت از گلچین کشد

 گوشه به آیین سروری بشکنب( به باد ده سر و دستار عالمی یعنی/ کلاه

 مچو ابر بارانی/ گشایشی مگر از گریة شبانه گرفتج( دل گرفتة من ه

 ین باد بر ایزد که چنان روی آراستد( ای ببرده دل یک شهر به آراسته روی/ آفر

 

 


